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احتمال افزایش حقوق پاکبانان
معاون خدمات شــهری شــهرداری تهــران از 
تلاش بــرای افزایش حقــوق پاکبان‏ها به‏دلیل 
کمبود نیــرو خبر داد. به گزارش ایســنا، داود 
گودرزی درباره آخرین وضعیت تامین نیروهای 
پاکبان شــهرداری توضیح داد و گفت:  فرآیند 
رفــت‏ و روب و جمع‏آوری زباله از ســال‏ها قبل 
توســط پیمانکاران انجام می‏شود؛ این فرآیند 
پیش از این مکانیزه شــده بود و ماشــین‏های 
مکانیــزه شــب‏ها و در کنــار آن پاکبانــان در 
خیابان‏ها به پاکیزگی شــهر کمک می‏کنند. از 
سال ۱۴۰۲ یک قرارداد سه‏ساله با پیمانکاران 
موجود بسته شد و بعد از آن به ۱۴ قرارداد و ۲ 
قرارداد MRF کاهش پیدا کرد که این‏مســئله 

منجر به افزایش حجم کار شد. 
بــرای برخــی پیمانــکاران بهتر بــود که از 
نیروهــای اتباع اســتفاده کنند، امــا با خروج 
اتباع مســئله رفت و روب به مشکل خورد.« به 
گفته او، جلساتی در این‏خصوص با پیمانکاران 
و مدیــران مناطــق، برگزار شــده و پیمانکاران 
موظــف بــه اســتفاده از نیروهــای جایگزین 
مشخص شده‏اند و استفاده از نیروهای ایرانی، 
الزام شده است. در گام اول ۱۰ هزار پیمانکار 
ثبت‏نــام می‏کننــد و بــه پیمانــکاران معرفــی 
خواهند شــد. فراخوان اصلــی از دو روز پیش 
آغاز شــد و تلاش‏شده حقوق پاکبانان بین ۲۰ 
تا ۲۴ میلیون شود و اسکان‏ها را برای کارگران 

ایرانی تجهیز کنند. 

خبرسازان

فراخوان مناقصه عمومی ) ارزیابی ساده-فشرده (‏ 
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‏ای شماره 1403/0059  مربوط به انجام خدمات عملیات ایمنی و آتش نشانی در 
کلیه مناطق تحت امر شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان فراخوان شماره 2004093984000080را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

www.setadiran.ir  برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت‏ها از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
الف- شرح مختصر خدمات: انجام خدمات عملیات ایمنی و آتش نشانی در کلیه مناطق تحت امر شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 

ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار:          محل اجرای خدمات:شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان         مدت انجام کار: 12 ماه
ج –برآورد کارفرما:   319ر556ر768ر250 ریال

د –الزامات و شرایط متقاضیان ) مدارک ذیل باید در پاکت استعلام ارزیابی کیفی بارگذاری و ارسال شوند(:
 گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی )در استعلام ارزیابی محاسبه نمی‏گردد لیکن جهت عقد قرارداد و شروع به‌کار پیمانکار 

وجود آن الزامی می‏باشد(
 گواهینامه معتبر تعیین صلاحیت انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    با کد فعالیت امور بهره برداری از تأسیسات و نظایر آن.
  اساسنامه شرکت/آگهی تاسیس شرکت / آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی/ آگهی آخرین تغییرات ثبتی دارندگان امضا مجاز معتبر مناقصه گر

ر- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار(:
نوع تضمین: 000ر000ر538ر12

ه‍: محل و مهلت دریافت اسناد 
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد ظرف مهلت مقرر جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی ) صرفا مدارک قید شده در پاکت استعلام ارزیابی 
کیفــی ویژه مناقصات ســاده- محدود به بند الف 11 آیین‏نامه اجرایی بنــد ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات(‏بصورت همزمان، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
نشــانی www.setadiran.ir اقدام نمایند. با توجه به اینکه مناقصه بصورت فشرده انجام می‏شود. پس از بررسی‏های لازم و ارزیابی صلاحیت، پاکات پیشنهادی )الف،ب، ج( 
شــرکتهایی گشــایش خواهد شد که تاییدیه مدارک بارگذاری و ارائه شده را کسب نموده باشند. شایان ذکر است تاییدیه مدارک متقاضیان با عدد ))1(( و عدم تایید با عدد ))0(( 

در سامانه نمایش داده خواهد شد. 
1- مهلت اعلام آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیرحضوری( از ساعت 0800 روز یکشنبه تاریخ 1404/05/26  لغایت ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1404/06/03

www.setadiran.ir 2- مبلغ خرید اسناد: پرداخت مبلغ 000ر840 ریال از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی موجود در سامانه به نشانی
ضمنا متقاضیان باید حداکثر ظرف مدت ذیل مدارک مورد نیاز را مطابق با اطلاعات و شرایط قید شده در آگهی مناقصه یا مفاد استعلام ارزیابی، از طریق سامانه )ستاد( در پاکت 
پاسخ استعلام ارزیابی بارگذاری نمایند. بدیهی است مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ می‏دارد به مدارکی که مطابق شرایط مندرج در متن آگهی یا استعلام ارزیابی تنظیم یا 

ارائه نشده باشند ترتیب اثر نداده یا مردود اعلام نماید. 
 و: محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان مکلفند پیشــنهادات )پاسخ استعلام ارزیابی ســاده،پاکات ب، ج( خود را حداکثر تا ساعت 11:00 روز سه شــنبه مورخ 1404/06/18 به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
)ستاد(  تسلیم نمایند. ضمنا پاکات پاسخ استعلام ارزیابی ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1404/06/18 گشایش می‏گردد و زمان گشایش پاکات ب،‏ج در صورتجلسه پرسش و پاسخ ) 

پیش از تسلیم نرخ( روز یکشنبه مورخ 1404/06/09 ساعت 11:00 تعیین و ابلاغ خواهد شد.          امور حقوقی و پیمانها                                                      

تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/05/26              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/05/29             

www.nisoc.ir             http://iets.mporg.ir             www.shana.ir                                                                                   1984074 :روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمانشناسه آگهی

نوبت دوم شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان )سهامی خاص(

شناسه آگهی: 1987647

آقای محمدرضا عزتی یزدانی فرزند فضل‌اله کد ملی 0682071331 با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی امضاشده به تقاضای کتبی شماره 
5013067-1404 مورخ 1404/05/26 جهت دریافت یک برگ سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت 
شش دانگ پلاک 0 فرعی از 820 اصلی واقع در بخش یک بجنورد ذیل چاپی 598839 متعلق به نامبرده مفقود شده و در رهن بانک است. لذا 
طبق ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می‌شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می‌ّباشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد کرد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط است.
مهدی سیاوشی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک بجنورد - از طرف فاطمه بهادری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی
آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت

خانه‏ای که دیوارهایش از خاطره ســاخته شــده و سقف‏اش از امید. 
خانه‏ای که در آن، »صداهایی که هنوز می‏آید« نه‏تنها پژواک رنج‏اند، 
بلکه طنین امکان هم هستند؛ شما بخوانیدش امکان زیستن، امکانی 
که نه در هیاهوی خیابان، بلکه در لایه‏های پنهان هستی اجتماعی 
شــکوفا می‏شــود؛ در پیوندهای نامرئیِ همبســتگی، در بازخوانی 
خویشتنِ جمعی از دل شکست و زخم. این امکان، بازگشت صرف به 
وضعیت پیشا‏بحران نیست، بلکه تکوین نظمی نوین در دل بی‏نظمی‏ 
است؛ نظمی که در آن، سوژه‏ها دیگر تنها ابژه‏های‏رنج نیستند، بلکه 

حاملان معنا، تولیدکنندگان روایت و کنشگرانی آگاه‏اند.
امــکان کنش‏ جمعــی رها‏بخش، یعنی نفــی صورت‏بندی‏های 
ســلطه‏محور حافظه و جان‏بخشــی به روایت‏های حاشیه‏نشــین و 
به‏حاشیه‏رانده‏شــده. جایی‏که نجوای بدن‏های فراموش‏شده، تاریخ 
را از نو می‏نویسد؛ نه از منظر فاتحان، بلکه از چشم‏انداز بازماندگان. 
این زیســتن، نوعی بازسیاســی‏کردن امر روزمره اســت، برســاخت 
دوباره‏ میدان‏های کنــش و احضار امر جمعی در برابر منطق فردیت 
افسارگســیخته. ازاین‏حیــث، زندگی‏کــردن نه‏فقط بقــا، که نوعی 
پافشاری بر معناست، پافشاری بر این‏که هنوز می‏توان جهانی دیگر 
را تصور کرد؛ جهانی که در آن، صدای سرکوب‏شدگان پژواک می‏یابد، 
حافظه‏ها به تاراج نمی‏روند و سوژه‏ها نه در مقام قربانی بلکه در مقام 
مؤلفان آینده برمی‏خیزند. این است وعده‏ امکان؛ زیستنی سرشار از 

امکان‏های گشوده برای گسست، برای خلق و برای آغازی دیگر.
باید اذعان کرد که روایت جنگ و پساجنگ، خود عرصه‏ای برای 
نبرد معناهاســت. همان‏طور که جان الکســان4 در پــروژه‏ » اجرای 
خاطره‏ی جمعی« یادآور می‏شــود، حافظه، صرفاً بازنمودی منفعل 
از گذشــته نیست، بلکه در فرآیند بازروایی، همواره در حال بازتعریف 
هویت جمعی اســت. به همین اعتبار، صداهایی که هنوز می‏آیند، 
می‏توانند به روایت‏های حاکم، رسمیت‏یافته و حتی ایدئولوژیک بدل 
شــوند. اما در دل زیست‏جهان مردمان، صداهایی دیگر نیز هست؛ 
صداهایی شکســت‏خورده، طردشــده یا حتی آمیخته به شوخی و 
ســکوت. آنان که بــا اندام‏های ناقص، با حافظه‏هــای تکه‏تکه، اما با 
امیدهای کوچک و پابرجا به خیابان‏ها برگشتند، درحقیقت حاملان 
یک پروژه‏ معنابخشــی نوین‏اند. پروژه‏ای که در آن، سیاســت دیگر 
نه در ســطح دولت‏ها و قراردادهای رســمی، بلکه در ســطح زندگی 
زیسته و حافظه‏های پراکنده بازتعریف می‏شــود؛ چون نهاد قدرت، 
هرچند می‏کوشــد از خلال رسانه‏ها، یادمان‏ها و گفتارهای مسلط، 
حافظه را مدیریت و دگرگون کند اما در برابر تکثر معناهایی که از دل 
زیست روزمره برمی‏خیزند، همواره با بحران مشروعیت مواجه است. 
در همین نقطه اســت که بازگشتن مردم به خیابان‏ها، نه بازگشت به 
نظمی پیشــین، بلکه آفرینش نوعی نظم بدیل است؛ نظمی که در 
آن، قــدرت از بالا به پایین جریان نمی‏یابد، بلکه در کنش‏های خُرد، 
در مواجهه‏هــای روزمره، در بدن‏های زخمی اما ایســتاده، از نو معنا 

می‏گیرد.
شاید این کنش‏ها در نگاه اول پیش‏پاافتاده به‏نظر آیند؛ عبورهای 
خاموش، تجمع‏های بی‏نشانه یا حتی ایستادن در یک صف طولانی. 
امــا در عمق ایــن عادی‏بودگی، چیزی پنهان اســت؛ نوعی طغیان 
آرام، یک استراتژی زیست غیرمسلحانه در برابر سازوکارهای سلطه. 
درســت در همین معناست که مارشــال برمن5 خیابان را قلب تپنده‏ 
مدرنیتــه می‏داند؛ فضایی که در آن، تنش میان بیگانگی و عاملیت، 
میان سلطه و رهایی، لحظه‏به‏لحظه بازآفرینی می‏شود. خیابان نه‏فقط 
محل عبور، بلکه میدان برخورد نیروهای اجتماعی، میدان مواجهه‏ 
پنهان و آشکار با اشکال مختلف اقتدار است. در خیابان، نظم نمادین 

قدرت به چالش کشیده می‏شود. در خیابان است که سوژه‏ها خود را 
نه به‏مثابه توده‏ای مطیع، بلکه به‏مثابه بدن‏هایی حساس، حافظه‏مند 
و مقاوم بازمی‏شناسند. این خیابانِ زیسته، نه صرفاً مکانی فیزیکی، 
بلکه صحنه‏ای است برای بازیافتن خویشتن جمعی، برای رقص متکثر 

معناها و برای شکستن یک‏دستی گفتمان‏های مسلط.
در چنین وضعیتی، مسئولین، در برابر این تکثر سیال و بدیل‏های 
نامنتظر، سرگردان می‏شوند. چراکه این معناها، خلاف گفتمان‏های 
رسمی، به آســانی به انقیاد درنمی‏آیند؛ آن‏ها ریشه در تجربه دارند، 
در خنده‏ها و زخم‏ها، در شــب‏های بی‏پایان خاموشــی و در بیداری 
صبحــی که هنوز نیامده. ایــن معناها در تعامل‏انــد، در تلاقی‏اند و 
درست به‏همین دلیل، هرگونه کنترل یکپارچه بر آن‏ها ناکام می‏ماند. 
از این‏منظر، بازگشت به خیابان نه‏تنها بازگشت به عرصه‏ عمومی است، 
بلکه بازگشت به امکان است؛ امکانی برای بازسازی سوژه‏گی، برای 
احیای عاملیت و برای ترسیم چهره‏ای دیگر از آینده. خیابان، در قامت 
یک میدان معنایی، تبدیل به بوم نقاشی مقاومت می‏شود؛ بومی که بر 
آن، هر کنش خرد، هر نگاه و هر تردید، ردپایی‏ است از زندگی. آری، 
این همان زندگی‏ اســت که هنوز می‏خواهد معنا داشته باشد، حتی 

پس از همه‏ شکست‏ها.
زیســتن پس از جنگ، به‏مثابه نوعی سیاست روزمره، همچنان 
بــه دوش حافظه‏ جمعی و تلاش برای به فراموشــی نســپردن آنچه 
رخ‏داده است، استوار می‏ماند. این بازگشت، بازگشت به جهان پیشین 
نیست؛ بلکه بازآفرینی یک هستی اجتماعی تازه در دل زخم است. 
صداهایی که هنوز می‏آیند، نه‏تنها بازمانده‏ گذشته‏اند، بلکه جزئی از 
اکنون‏اند؛ آن‏جا که جنگ، نه در تصاویر آرشیوی، بلکه در مناسبات 
جاری قدرت، در شکاف‏های بازتولید‏شونده‏ طبقاتی، در اضطراب‏ و 
گسســت‏ هویتی، حضوری موذیانه و پیوسته دارد. جنگ در حافظه 
فرو نمی‏نشیند، بلکه در فرم‏های روزمره‏ سلطه، در سرکوب صداهای 

حاشیه و در نامرئی‏سازی بدن‏های فرودست، تداوم می‏یابد.
در شــهر، آن‏جا که زندگی به اجرا درمی‏آید، بازماندگان هم‏چنان 
می‏زیند، با حافظه‏هایی سیال و صداهایی بی‏قرار. زیستن در چنین 
شرایطی، به کنشــی چندوجهی بدل می‏شود؛ کنشی که نه‏فقط با 
زنده‏ماندن، بلکه با معنادادن به زیست خویش پیوند دارد. فضاهای 
شــهری، از مترو گرفته تــا کوچه‏های فراموش‏شــده، از مراکز خرید 
تهی از خریدار تا بوســتان‏هایی با نیمکت‏های سال‏خورده، همگی 
به صحنه‏هایی بدل می‏شــوند برای بروز خُرده‏مقاومت‏ها و ساختن 
روایت‏هــای دیگر. بدن‏هــا، با تکرارِ کنش‏هایی گاه ســاده و به‏ظاهر 
کم‏اهمیــت، فضا را از انقیاد تهی و به محمل امکان تبدیل می‏کنند. 
در دل این زیست‏شــدن‏های روزمره، شــاهدیم که زندگی نه به‏مثابه 
بازمانــده‏ای خاموش، کــه چونان فرآیندی در حــال تکوین، در برابر 
حافظه‏های مصادره‏شــده و گفتمان‏های مســلط، قد علم می‏کند. 
این زیســتن، نه با فریاد، بلکــه با دوام، نه با تصریــح، بلکه با حضور 
مستمر، خود را به جهان تحمیل می‏کند و همین است که آن صداها 
را هنوز زنده نگه می‏دارد؛ صداهایی که نه بازتاب گذشــته، که پژواک 
پایداری‏انــد؛ پایداری برای بــودن، برای معنا دادن و برای ســاختن 

جهانی که هنوز نیامده است.
این زیستن، برســاختی منفعل نیســت، بلکه کنشی است 
معطوف به بازپس‏گیری معنا؛ تلاشــی بــرای احیای پیوندهای 
از‏هم‏گسســته و بازتعریــف نقــش ســوژه در نظمــی کــه دیگر 
انســجام گذشــته را ندارد. حافظــه، در این فرآینــد، به نیرویی 
مقاوم بدل می‏‏شــود کــه از طریق آن، ســوژه‏ رنج‏دیــده، هم از 
به‏حاشیه‏رانده‏شدن می‏گریزد و هم امکانی برای بازیابی عاملیت 

خود می‏یابد. در اینجا، زیستن، نه به‏عنوان تداوم زیستی بی‏معنا، 
بلکه به‏منزله‏ بازآفرینی مســتمر خود و دیگــری در جهانی از نو 
ترسیم‏شــده، ظاهر می‏شــود. جهانی که در آن، هر کنش خرد، 
حامل بار ســنگین معنا، حافظه و امکان است و شاید در همین 
تداوم خُرد، در همین پافشــاری خامــوش، آن افق رهایی نهفته 
باشــد؛ افقی کــه در آن، صدایی که هنوز می‏آیــد، صرفاً پژواک 

گذشته نیست، بلکه نوید آینده‏ای دیگر است.
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مطالبات جنسیتی خود یعنی مطالبه حقوق برابر با مردان یا مطالبه 
نقش‏های اجتماعی مؤثرتر در جامعه، بیشتر انرژی خود را معطوف 
بــه مراقبت از دیگــران به‏ویژه کودکان، ســالمندان و... می‏کنند. 
نقش مراقبتی زنان، تأثیر زیادی بر حفظ شالوده جامعه دارد و من 
نمی‏خواهم آن را به یک نقش سنتی تقلیل بدهم که زنان را منفعل 
می‏کند. به‌نظــر من این نقش، نقش فعال و جدی برای شــالوده 
جامعه و کمک برای عبور از دوران گذار و به‏ســامت بیرون آوردن 
نســل آینده برای اینکه بتوانند تغییرات آتی را رقم بزنند، اســت؛ 
بنابراین درست است که آگاهانه یا ناآگاهانه در شرایط بحرانی، زنان 
کنش مراقبت‏گرایانه را بر مبارزات برابری‏خواهانه اولویت می‏دهند.

Ó  فکر می‏کنید این جنگ تأثیری بر اعتماد به حاکمیت در ‌
جامعه ایران داشته است؟ 

بله. قطعاً. به‌نظرم اعتماد به حاکمیت ضعیف‏تر شــده است. 
به این دلیــل که جامعه نیاز داشــت در وضعیت جنگی، حمایت 
جدی‏تری از سمت حاکمیت ببیند. ما در 12 روز هرگز صدای آژیر 
خطر برای آگاهی از حمله و نجات جان خود نشنیدیم. همچنین 
متوجه این موضوع شــدیم که هیچ پناهگاهی برای مردم در نظر 
گرفته نشده و مردم برای محافظت از خود باید به یکدیگر پناه ببرند. 
بعد از جنگ نیز، با افزایش فشارهای اقتصادی و قطعی برق و آب 
و... مردم با این حس مواجه شدند که هیچ پناهی جز خود ندارند 
و حاکمیت نمی‏تواند از آن‏ها در برابر قدرت‏های خارجی محافظت 

کند. همین عوامل باعث کاهش اعتماد جامعه به حاکمیت شد.
Ó  به‌نظر شما در شرایط آتش‏بس، تاب‏آوری اجتماعی چگونه‌

می‏تواند به حفظ سلامت روان و انسجام اجتماعی کمک 
کند؟

لازمه تاب‏آوری اجتماعی این است که افراد بتوانند از یکدیگر 
حمایت و مراقبت کنند. یعنی همان نقش مراقبتی که زنان در آن 
تبحر بیشــتری دارند و در این موقعیت می‏توان از تجربیات‏شان 
اســتفاده کرد. اگر جامعه بخواهد تاب‏آوری داشــته باشد، باید 
مراقبت‏گــری را در خود تقویت و بازتولید کنــد. ایجاد گروه‏های 

اجتماعی همدلانه و مراقبت از یکدیگر در زمانی که شرایط بحرانی 
است، اهمیت بسیاری در تاب‏آوری اجتماعی خواهد داشت.

Ó  به‏عنوان روان‏شــناس اجتماعی، چه اســتراتژی‏هایی‌
برای بازسازی روانی جامعه پس از چنین جنگی پیشنهاد 

می‏کنید؟
همان‏طــور کــه پیش‏تــر اشــاره کــردم، مســئله اصلی ما 
درحال‌حاضر، شــیوع حس »هیچ‏کس بودن« در جامعه است 
که با واکنش‏هایی که از ســمت حاکمیت وجــود دارد، تقویت 
می‏شــود. مهم‏ترین کاری که جامعه می‏تواند برای خود انجام 
دهد این است که احساس »کسی بودن« را با ایجاد حس تعلق 
به جمع گسترده »ایرانی بودن« در خود تقویت کند. نه به‌معنای 
سرکوب تفاوت‏ها، بلکه به این معنا که تفاوت‏ها را بپذیریم و همه 
را متعلق به این خاک بدانیم. اینکه افراد جامعه بدانند همدیگر 
را دارند و باید آن را حفظ کنند. دومین مورد این است که جامعه 
احساس ارزشمندی را در خود تقویت کند. تک‏تک افراد جامعه 
باید به یکدیگر احساس ارزشمندی بدهند و با احترام و همدلی 
به یکدیگر، احســاس ارزشــمندی را افزایش دهند. برای مثال 
کنش‏های کوچک مانند کنترل خشم، احترام در زندگی روزمره 
و... می‏تواند کم‏کم حس ارزشــمندی را بین مــردم رواج دهد. 
چون تقویت این حس نقش بســیار مهمی در انســجام جامعه 
و عبور از شــرایط بحران دارد. ســومین مورد، تقویت احساس 
اثربخشــی اســت. یعنی با کارهــای اثربخش کوچــک، افراد 
جامعه این احساس را داشته باشند که می‏توانند وضعیت‏های 
نامطلوب خردی را که در زندگی روزمره وجود دارد تغییر دهند. 
بنابراین اگر بتوان با ناامیدی‏ای که در جامعه شکل‏گرفته، مقابله 
کرد و به‏وسیله رفتارهای خرد روزمره، احساس تعلق، ارزشمندی 
و اثربخشــی در جامعه را تقویت کرد، می‏توان امید و احســاس 
»کســی بودن« را به نســل‏های آینده منتقل کرد. همچنین با 
مراقبت از یکدیگــر می‏توان کم‏کم در جهت بازســازی قوانین 

جامعه و تلاش برای تغییرات آتی قدم برداشت.

زیستن پس از جنگ، 
به‏مثابه نوعی سیاست 

روزمره، همچنان به 
دوش حافظه‏ جمعی 

و تلاش برای به 
فراموشی نسپردن 

آنچه رخ‏داده است، 
استوار می‏ماند. این 

بازگشت، بازگشت به 
جهان پیشین نیست؛ 
بلکه بازآفرینی یک 

هستی اجتماعی تازه 
در دل زخم است
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